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قدرت دولت و حتی تجلـی و نمـود ایـن قـدرت را در     ، این دیدگاه. پذیرند اثر می

هـا را  ادي موجود در یک جامعه و تحـول آن هاي نه پیوند با قدرت جامعه و آرایش

هـاي   مؤلفـه . دانـد ت در یک فرآینـد تـاریخی مـی   محصول پیوند ساختارهاي قدر

بنـدي و  زمـان ، وابسـتگی بـه مسـیر   ، هاي مهمبزنگاه: اصلی این نظریه عبارتند از

ایـن مقالـه نشـان     هـاي یافتـه همچنین  .طراحی و تحول نهادي، رخدادها، توالی

 ۀمبتنی بر شبک، گیري یک پیکربندي سیاسی اجتماعی متعادلشکلکه دهد  می

ي از روابط متقابل و ترتیبات نهادي پویا بین دو نهاد دولـت و جامعـه در   اپیچیده

، یک فرایند زمانی گسترده است که حاصل آن نه سلطه دولت بر نهادهـاي دیگـر  

زیـرا نهـادگرایی تـاریخی بـه واسـطه نگـاه       ؛ که ارتباط نهادي آن با جامعه استبل

سـاز  تواند زمینـه می، نهاديتاریخی خود علاوه بر برداشتی پویا از تکوین و تغییر 

  .گرا و نهادگرا تلقی شودهاي زمینهنوعی پیوند میان نظریه

  

نهـادگرایی   و رابطـه دولـت و جامعـه   ، قـدرت ، جامعـه ، دولـت : هاي کلیدي واژه

  .تاریخی
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  مقدمه 

تـرین  هاي سیاسی و کشف ارتباط میان متغیرهاي مختلـف از جملـه مهـم   پدیده ۀمطالع

هـا و  هـا از روش ایـن پدیـده   ۀدر مطالع ـکـه  بدیهی اسـت  . مسائل در علم سیاست است

بخـش اعظـم   ، در علـم سیاسـت   به عبارت دیگـر . شودی استفاده میهاي مختلفرهیافت

آیـا قابـل   «و اینکـه  ) شناسـی هسـتی ( »چه چیزي وجـود دارد «مطالعات به بررسی اینکه 

هاي سیاسی از منظر پدیده ۀاما جدا از مطالع. پردازندمی) شناسیمعرفت( »شناخت است

یکـی دیگـر از مسـائل مهـم در علـم      که رسد به نظر می، شناسیشناسی و معرفتهستی

ن ویـژه میـزا  هـاي سیاسـی بـه   پدیـده  ۀرفتـه در مطالع ـ کارهاي بهبررسی روش، سیاست

 عبـارت دیگـر   به. شناسی معروف استها در تحلیل سیاسی است که به روشکارآمدي آن

برخـی  ، شناسـانه شناسـانه و معرفـت  هاي سیاسی در سطح هستیافزون بر مطالعه پدیده

 ةیـک پدیـد   در مطالعـه مـثلاً  که اند تا دریابند پژوهشگران به خود این مطالعات پرداخته

در ایـن مقالـه کوشـش    . ها و رویکردهایی استفاده شده اسـت از چه روش، خاصِ سیاسی

ترین رویکردهاي موجود در باب روابط میان دو پدیـده  برخی از مهم ۀعبا مطال تا شودمی

یـابیم کـه اندیشـمندان مختلـف از چـه      در، علم سیاست یعنی دولت و جامعـه اصلی در 

هـا تـا   اند و ایـن روش هاي مورد اشاره بهره بردهپدیده ۀهایی در مطالعها و رهیافتروش

  . گرایانه و خطی برکنار بمانندهاي تقلیللهاي تحلیاند ازمحدویتچه اندازه توانسته

چگونگی روابـط دولـت و    شاملهاي موجود در علوم سیاسی اي از نظریهبخش عمده

محققانی که درباره روابط میان . جامعه و نقش نیروهاي اجتماعی در حیات سیاسی است

 ۀاي مطالع ـهاي متعددي بـر ها و رهیافتاز روش، انددولت و جامعه سخن به میان آورده

هاي گوناگون از مناسبات دولـت و جامعـه را طبـق    اماروایت .اندها سود جستهاین پدیده

محـور  محـور و دولـت  توان در دو رویکرد کلـی جامعـه  می) 2007( 1بندي جسوپتقسیم

تکثرگرایـان و کارکردگرایـان سـاختاري    ، هـا مارکسیسـت ، در گروه نخست .خلاصه نمود

 وبـر و ، دوتوکویـل ، افرادي چـون ماکیـاولی   هايهنظری، مقابلگیرند و در طرف جاي می

از  تـوان پیوسـتاري  مـی  جدیـدتر  هايهامروزه با طرح نظری افزون بر این. دهینتز قرار دار

تـا کسـانی کـه بـه اسـتقلال      ، تگی کامل بین دولت و جامعه بودههایی که قائل به وابسآن

                                                 
1. Bob Jessop 
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اساسی بر نسبت بـه بقیـه   کم سه رویکرد  در این میان دست. ترسیم کرد، کامل پایبندند

 رویکـردي کـه قائـل بـه اسـتقلال دولـت از جامعـه       ) الـف : تر است توجه و مشخصمورد

رویکردي کـه دولـت را   ) ؛ ب1نیکوس پولانزاس نظیر، است) طبقات و نیروهاي اجتماعی(

ترین نهادهـاي سیاسـی بـا     که مهم کید داردأداند و بر این موضوع تابزار طبقه مسلط می

 )و ج 2ماننــد رالــف میلیبنــد جامعــه داراي روابــط بســیار نزدیــک و نیرومنــدي هســتند

پندارد کـه  هاي بوروکراتیک میاي از ابزار نهادي و سازمانرویکردي که دولت را مجموعه

  .کارگیري قوه قهریه را براي تنظیم روابط عمومی و خصوصی در دست دارد انحصار به

، یادشـده هاي نظري و روشی موجـود در طیـف   رسد که هریک از رهیافتبه نظر می

به دنیاي سیاسـت   ها راتوان آنتاریخ و حقیقت است که می، هایی درباره هستیواجد ایده

هاي خاص خود ایجاد تواند روبنامثابه زیربنا میهاي شناخت بهراه، به تعبیر دیگر. پل زد

ایـن   اما اهمیت ایـن بحـث در چیسـت؟   . نظم سیاسی است، هابناکند که یکی از این رو

بـه  . شناسـی علـم خنثـی نیسـت    روش -1: داراي اهمیت اسـت بحث حداقل از دو جنبه 

تـوان از  سیاسـت را مـی   -2 .اي بیش نیستافسانه، گذاريعلم فارغ از ارزش، گرییر دتعب

نبایـد در روابـط    صـرفاً  به این معنا کـه سیاسـت را  . اندازهاي جدیدي بررسی نمودچشم

 هاي ظاهراًها و انگارههبلکه زمین، جو نمودوعینی قدرت و در یک بازه زمانی خاص جست

مقالـه  ، ابـر همـین مبن ـ  . هاي سیاسی را مستتر دارنـد ایده، طرف نیز درون خودمتقن بی

نگـر بـا الزامـات    رویکردي جـامع ، سازوکارهاي نظري و روشی کوشد تا از درونحاضر می

  . شناختی درخورتوجه استخراج کندروش

هـا نقـش نهـاد    گونـاگونی کـه در آن   هـاي در تلاش براي اصلاح فهم نظـري از شـیوه  

طور معمـول اثربخشـی نهادهـاي    به، هاي اجتماعی اهمیت داردسیاست در تبیین پدیده

استدلال بر مبناي وابستگی متقابل دولت و جامعـه بـراي   . شوداجتماعی مغفول واقع می

رویکرد اصلاحی قدرتمندي علیـه تمایـل بـه    ، بیین رخدادهاي اجتماعی و سیاسیِ مهمت

هاي اجتماعی بـر مبنـاي کـارکرد آنهـا     وجود آرایش، در اینجا. سویه استهاي یک تبیین

بـه   اندیشیدن به زمینـه  وهعلابه. شودبراي رفع نیازهاي متقابل دولت و جامعه تبیین می

هـاي کلیـدي دنیـاي    بر همین اسـاس تبیـین ویژگـی   . استهمعناي فکر کردن به رابطه

                                                 
1. nicospoulantzas 
2. Ralf Miliband 
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نیازمند پرداختن بـه ایـن مسـئله    ، هاي مناسبات میان نهادهاي آناجتماعی و پیچیدگی

  . دجتماعی و سیاسی ریشه در زمان دارهاي ااست که چگونه فعالیت

این مقاله درصدد است تا توضیحی نظري را براي پاسخ به ایـن پرسـش فـراهم آورد    

چه نسبتی میان دولت و جامعه وجود دارد؟ پاسـخ بـه ایـن    ، از منظر مناسبات قدرت که

انـداز  روشی روابط بین دولـت و جامعـه از چشـم   / پرسش متضمن توجه و بررسی نظري

براي این منظـور تـلاش شـده اسـت تـا بـا       . باره استپردازان علوم سیاسی در ایننظریه

هـاي  رفتن از معانی محدود خودساخته و تبیینراهاي موجود و فنتقادي به نظریهنگاهی ا

روش / مثابه یک نظریهدر نهایت با بهره جستن از رویکرد نهادگرایی تاریخی به، سویهیک

روایت جدیدي از نهادهاي سیاسی و ، سیاست در بستر زمان ةنگر و تلفیق آن با ایدجامع

 .اجتماعی و روابط میان آنها ارائه شود

  

  هاي آنهاسویه و محدودیتهاي یکتبیین

رخـدادهاي  ، تعبیرهـاي مختلـف از آنهـا    ۀهاي فکري و عرض ـپیدایش و گسترش سنت

برحسب مقتضیات گفتمان سیاسی مسلط در هر عصـري شـکل    تاریخی مهمی هستند که

 دارنـد  جامعه و سیاست عرضه می، حال انسان در تاریخ جدید از شرحگیرد و یک روایت می

ذهن ، در قرن هفدهم 2توسط توماس هابز 1از زمان تألیف لویاتان. )136- 135: 1378، بشـیریه (

شناسی سیاسی و علم سیاست بـا قـدرت رو بـه تزایـد     متفکران و پژوهشگران عرصه جامعه

اشـکال   ۀهرچنـد مطالع ـ . اي به نام دولت و نقـش آن در جامعـه درگیـر بـوده اسـت     پدیده

مختلف روابط میان دولت و جامعه از دیرباز موردتوجه عالمـان علـوم اجتمـاعی و سیاسـی     

هـاي  شناختی به اندیشه ها از دیدگاهی جامعهبررسی نظري روابط میان آن ۀسابق، بوده است

، نظـر او  از. دولت را به روابط اقتصادي قدرت فروکاست، مارکس. گردد برمی 3کارل مارکس

قضایی و نظامی اسـت و کـار   ، اجرایی، هاي ادارينهاد اجبار و متشکل از دستگاهدولت یک 

کمیته اجرایـی  «اي جز دفاع از منافع طبقه حاکم ندارد و به همین دلیل از آن با عنوان  ویژه

  .)Marx & Engels, 1848: 32-33( بردنام می »امور بورژوازي

                                                 
1. Leviathan 

2. ThomasHoobs 
3. Karl Marx 
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عنـوان یـک دولـت مـدرن از نظـر       بهظهور دولت مطلقه غربی ، با این تعریف از دولت

مارکس بـر  ة تأکید عمد .زادگان فئودال بودموازنه بین بورژوازي و نجیب ۀنتیج، مارکس

اجتمـاعی توزیـع قـدرت     ۀدولت با ساخت طبقات اجتمـاعی بـود و بحـث از ریش ـ    ۀرابط

 ۀرابط ـ، از نظـر او . دهـد ل مـی شناسی سیاسـی او را تشـکی  موضوع اصلی جامعه، سیاسی

آزادي «، از نظر مـارکس . جو کردوتوان در قالب تعریف آزادي جستو جامعه را می دولت

طـور کامـل    به ارگانی که به، شده به جامعه عبارت است از تبدیل دولت از ارگانی تحمیل

  .)Marx & Engels, 1968: 37, 464( »تابع آن است

بیشـتر   روز روزبـه  نیرومندي و استقلال دولـت ، )متأخر( از منظر ادبیات مارکسیستی

مـارکس در کتـاب   . فتـد ست که بـین جامعـه و دولـت جـدایی بی    ده اگردیو سبب شده 

از قدرت و سلطه کامل دسـتگاه دولتـی کـه امکـان نفـس       »هجدهم برومر لوئی بناپارت«

اي بر عنوان زائدهگوید و از دولت بناپارت بهسخن می، کشیدن جامعه را سلب کرده است

اي از  مجموعـه ، ایـن دولـت   .بـرد مدنی و منبع مستقل عمل سیاسی نام مـی  ۀپیکر جامع

 گـذارد و در مقابـل آن  تـأثیر مـی   نهادهاي پیچیده است که در جامعـه مـدنی مسـتقیماً   

- گذارد جامعه براساس عملکرد آزادانه سازوکارهاي طبقـاتی خـود  ایستد و حتی نمی می

  .(Marx, 1963: 120) مه دهدبه حرکت تکاملی خود ادا -گفتکه هگل می چنان

کـار   تقسـیم  ۀکه دولت مدرن را محصول پیچیده شدن جامعه و توسـع  1امیل دورکیم

دانـد؛  اي مـی اي و ذرهتوده ۀاستبداد دولتی را در زایش جامع ۀریش، دانستاجتماعی می

قـدرت  ، یعنی جایی که در آن هیچ گروه اولیه یا واسط یا هیچ انجمن یـا تشـکل صـنفی   

برخلاف مارکس که این توضیح را با کمک مناسبات بین . سازددولت را محدود نمینهاد 

اي بررسـی  تـوده  ۀدورکیم این توضـیح را بـا کمـک الگـويِ جامع ـ    ، دادطبقات انجام می

اي از نیز بر این باور است که هر حوزه 2ماکس وبر. )32-31: 1379، بدیع و بیرن بوم( کند می

نهاد دولت  نتیجه در استقلال و دینامیسم درونی خاص خود است وزندگی جامعه داراي 

سـالاري و  دیوان، از نظر وبر و همچنین دورکیم. شودمتمایز و نهادینه می، جدا، از جامعه

وقفـه و پیشـرفت غـرب اسـت و نـه معـرف رابطـه        بیانگر عقلانیت بی، گیري دولتشکل

  .)Weber, 1971: 249( نیروهاي اجتماعی

                                                 
1. Émile Durkheim 

2. Max Weber 
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دانـد کـه از   تـرین شـکل نظـام سیاسـی مـی     دولت مدرن را کامـل ، 1پارسونزتالکوت 

گیري یک نظام قانونی منتج شده و مشروعیت خود را از اصـل وجاهـت قـانونی بـه      شکل

آن  ۀواقع چیزي جز یک دولت دموکراتیک نیست که توسـع  این دولت در. آورد دست می

 ۀزمین ـپـیش ، هریـک از ایـن دو اصـل   . بر نهاد پارلمان و اصل شـهروندي اسـتوار اسـت   

  . )85: 1374، بشیریه( هاي اجتماعی استناپذیر تمایز نظام سیاسی از سایر نظاماجتناب

، واسطه تکیه بر اصول فوق است که بهدولتی حقوقی ، رو دولت موردنظر پارسونز ازاین

تـرین عامـل را در   نیـز مهـم  2نپـري اندرسـو  . شـود ملـت مـی  سبب پیوند بین دولـت و  

تبارهـاي  «او در . دانـد نظـام حقـوقی مـی   ، )دولت مطلقـه ( گیري دولت مدرن غربی شکل

هاي حقوقی تمدن دهد که چگونه دولت مدرن اروپایی بر سازماننشان می »دولت مطلقه

سـانس تـأثیر   جدیـد رن  هـاي شده و اصل نظري حق حاکمیت مطلقه بر سـلطنت  روم بنا

نقش دین مسیحیت بر سازمان حقوقی دولت مـدرن بـراي   ، در این فرایند. گذاشته است

ه شـدن آن در  حقوقی و نهادین ـ ةاستقلال حوز، ازنظر وي. اهمیت خاصی دارد، اندرسون

بـیش از هـر چیـز    ، ترین تأثیر را در ظهور دولت مدرن داشته استنظام فئودالی که بیش

مسـیحیت بـا   . دنیـوي و معنـوي بـود    ةمسیحیت بین دو حـوز مرهون تمایزگذاري دین 

مشروعیت نظام سیاسی را در قرارداد بین جامعـه و دولـت    ۀپای، دنیوي شمردن سیاست

، اندرسـون ( نمـود نهادینه کردن ساخت آن را تسـریع مـی  ، کرد و همین امرجو میوجست

1390 :30-37(.  

مسـیرهاي منتهـی بـه    ، و جامعـه ن دولـت  میـا  ۀبا درنظر گـرفتن رابط ـ  3چارلز تیلی

او با در نظر گـرفتن دو بعـد ظرفیـت    . دموکراسی را در جوامع اروپایی مطالعه کرده است

و میـزان  ) نیـروي انسـانی و سـابقه تـاریخی    ، فرهنگـی ، ناشی از منابع اقتصـادي ( دولت

دو مسیر را براي تحقق دموکراسی تشخیص داده است؛ مسیري کـه در  ، با مردم4مشاوره

یابـد و  گیرد و پس از آن میزان مشاوره با مردم افزایش میتدا یک دولت قوي شکل میاب

کند و به همـین واسـطه   ولی با مردم مشاوره می، مسیر دیگر که ابتدا دولت ضعیف است

  .)Tilly, 2000: 6-8( شودو دولت قوي می رودمیتدریج ظرفیت آن بالا  به

                                                 
1. Talcott Parsons 
2. Perry Anderson 
3. Charls Tilly 

4. Protected Consulation 
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 ۀبا اسـتفاده از نظری ـ  »جوامع در حال تغییر نظم سیاسی در«در  1ساموئل هانتینگتون

هنگامی کارآمد و معتبر است که از درجـه بـالاي   ، یک نظام سیاسی، گویدنهادگرایی می

اندازه کـافی   به، هاي زیربنایی آن متعددها و آیینیعنی سازمان ؛نهادینگی برخوردار باشد

اقتصـادي رخ   ۀتوسع، ايجامعهاگر در که گوید او می. نظر مردم ارزشمند باشد ثابت و از

امکـان  ، نظام دچار اخـتلال شـده  ، بدهد و نظم سیاسی نتواند خود را با آن همگام نماید

نقش نهادهاي واسـط  ، در چنین وضعیتی. رودبروز انواع تضاد بین دولت و جامعه بالا می

  .)Huntington, 1968: 62( یابددر جامعه اهمیت می

دولت  ۀطور ویژه رابط توان به افرادي اشاره کرد که بهمیمتأخر  نظراندر بین صاحب

آنان بر عامل ناکارآمدي دولت و جامعه بـا  . اندو جامعه را در کانون مطالعه خود قرار داده

، ايظرفیت و جامعه شـبکه  بی، ضعیف، ناکارآمد، سست، دولت نرمعناوین متفاوتی چون 

اشاره ) 2001، 1988، ؛ میگدال1379، ؛ واینر2004، یچو؛ لفت1997، ؛ اوانز1980، میردال( نامنسجم

یکـی از  ، »قـوي  ۀدولـت ضـعیف و جامع ـ  «با عنوان ) 1988( 2جوئل میگدال نظریه. دارند

دو ، هـا و جوامـع  دولـت ، طبـق دیـدگاه او  . آید شمار میهاي مطرح در این گروه بهنظریه

 ؛شـود دیگري تعریف نمـی ها براساس سلطه یکی بر آن هویت مجزا نیستند و ارتباط میان

، گذارنـد و فقـط ضـعف یکـی نسـبت بـه دیگـري       بلکه هر دو هویت بر یکدیگر تأثیر می

 .کننده نوع رابطه استمشخص

 

  نقدي بر سنت تحلیلی مرسوم

صـرفاً نهـادي در کنـار و      گـرا ایـن اسـت کـه دولـت     هاي دولـت  نقطه عزیمت نظریه

سـازمانی  ، بلکـه دولـت   ؛نخبگـان نیسـت   ةاي از نهادهاي تحـت ادار  هماهنگ با مجموعه

، پژوهشـگران  بنـابراین  .تواند بر جامعه مسلط شودمستقل و بسیار قدرتمند است که می

فرد دولت در وضع قواعد و ایجـاد   تمرکزشان را از نظام اجتماعی کلی به جایگاه منحصربه

 شـدت از ه بـه ک ـ پردازان برخی از نظریه در این راستا. تغییرات اجتماعی معطوف ساختند

تأکید بـر همـاهنگی یـا اجمـاع در      جاي به، اندتأثیر پذیرفته دولت بارههاي وبر در دیدگاه

 هـا در جامعـه تأکیـد    نظام اجتماعی بر منازعات میان یک دولت خودرأي و دیگـر گـروه  

                                                 
1. Samuel P. Huntington 
2. Joel S. Migdal 
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جامعه و نهادهاي اجتمـاعی اغلـب متغیـري وابسـته در نظـر      «، ها در این تلقی. اندداشته

چنـین موضـعی   . شود که نقش مستقلی در حیات سیاسـی و اجتمـاعی نـدارد   گرفته می

یـد  أین الگوهاي سلطه در جامعه مـورد ت صراحت نقشِ محوريِ دولت را در تعیی تنها به نه

دهنده جامعه و دولـت را نیـز   بلکه تأثیر متغیرهاي نهادي میانه و عناصر پیوند، قرار داده

  .)Evanz, 1995: 57( »استمخدوش ساخته 

اي  گونه شود و بههایی مشابه درباره نقش جامعه از سوي گروه دوم مطرح میاستدلال

توجـه  «گیرد کـه   طور مستقیم در تقابل با دیدگاهی قرار می به محور نگرش دولت، عجیب

ــه، گســترده شــهروندان ــب نمــوده اســت   روزنام ــه یکســان جل ــان را ب  »نگــاران و محقق

)Nordlinger, 1981: 1( . دیدگاه معتقد است که اقتدار از جامعه به دولت جریـان دارد  این

 ایـن دیـدگاه شـامل   . نامـد  می محور این دیدگاه را جامعه، 1اریک نوردلینگر. و نه بالعکس

که مقامات دولت را تابع تمایلات و حتی تحت کنترل  شود گرایی و مارکسیسم می کثرت

  .نددان نفع یا طبقات اجتماعی جامعه میهاي ذي گروه

 یادشـده هـاي   توان گفت که هریک از دیـدگاه ها می بندي و ارزیابی این نظریهبا جمع

گرایی نظري و روشی هستند که مانع از ایجـاد   دچار نوعی تقلیل، رغم داشتن امتیازاتی به

سـطحی در  ي و چندلـی مناسـب بـراي انجـام مطالعـات چندبعـد      یک چهـارچوب تحلی 

هـاي   هاي نظري و روشـی دیـدگاه   ترین کاستیمهم. شوندتاریخی می -مطالعات تطبیقی

  : از این قرار است یادشده

کم به یکـی از   دست، هاجامعه در هریک از این نظریه -دولت ۀرابط ۀعموماً مسئل .1

، گرفتـه  تلفیقـی انجـام   اگـر دو سطح دولت و جامعـه تقلیـل داده شـده اسـت و     

. رنگ بـوده اسـت   کم هابین آن ترکیبی و روابط رابطه علّی هايسازوکارها و جهت

کند تـا چـارچوبی بـراي تحلیـل و     شناختی ایجاب میضرورت روش، از دیگر سو

هاي جامعه طراحی شود که بتوان از آن با استراتژي -دولت ۀرابط ۀبررسی مسئل

تـاریخی کـه مناسـب چنـین      -هـاي تطبیقـی   ویژه طرحشناسی بهمختلف روش

عنـوان   تمرکز بـر دولـت و یـا جامعـه بـه      اینبنابر.استفاده کرد، موضوعاتی است

ها درگذریم و  خواهیم از این محدودیت اگر می. اصلاً کافی نیست، موضوعی مجزا

                                                 
1. Eric Nordlinger 
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 گونه که میگدال همان، به درکی جامع از روابط میان دولت و جامعه دست یابیم

 که از روي آوریم »تمرکز بر فرآیند«باید به ، کند درستی اشاره می نیز به) 1986(

  .شود ها و جوامعشان آغاز می روابط میان دولت ۀشبک ۀمطالع

توان از طریق تمرکز  نمی، شود مطرح می یادشده هاي نظریه برخلاف آنچه از سوي .2

هـا برخـوردار    هاي هدفمند بازیگري که از بیشترین منـابع و ایـده  بر نتایج سیاست

سیاسـت و   ۀمیـان عرص ـ  ۀبهترین درك را از رابط، )خواه جامعه/ خواه دولت( است

باید براي درك سـلطه و   رسد که به نظر می. تبع آن سلطه و تغییر آورد جامعه و به

یک از   هیچ شده طراحی هاي سیاست تغییر به بازیگران چندگانه و به نتایجی که با

همچنین باید این مسـئله را در نظـر گرفـت    . توجه کنیم، بازیگران همخوانی ندارد

ته منازعات چندگانه در جامعه بر سر اینکه کدام قواعد باید حـاکم  که نتایج ناخواس

توانـد سـلطه و    هاي موجـود مـی   بیش از نظریه، ها باید تفوق یابد شود و کدام ایده

درگیـر  ) ها یا هر جایگاه یکپارچه دیگري از منابع و ایده( دولت. تغییر را تبیین کند

درتمندي هستند که خود از ابـزار و  هاي ق گروهمبارزاتی پیچیده با دیگر اشخاص و 

  .هاي قوي براي فعالیت برخوردارند روش

روابط میان دولت و جامعـه بحـث شـود کـه گـویی آنهـا        بارهاي در گونه اینکه به .3

هـاي   همان کاري که بخـش اعظـم نظریـه   ( همواره مرزهاي محکم و ثابتی دارند

 تـرین  برخـی از مهـم  به معناي نادیـده گـرفتن   ، )دهند اجتماعی متأخر انجام می

هاي گونـاگون جامعـه و تعامـل     عرصه .کننده است هاي منازعات دگرگون پویایی

نتـایج تـاریخی مشـروط و    ، هـا اند کـه درون آن  فی را تشکیل دادهظرو، میان آنها

، اهداف، شکل نهایی دولت. اي و دولتش رقم خورده است خاصی براي هر جامعه

اجتماعی خاص بـر آن و یـا اسـتقلال و نیـز     سیطره نیروهاي ، مقیاس، ها توانایی

هـا و اسـتقلالش از دیگـر نیروهـاي      ها و ظرفیت توانایی، هاي معنایینظام، شکل

هـاي   هـاي حیـاتی در عرصـه    همگی از طریـق ایـن منازعـات و سـازش    ، اجتماع

وجه مسـلم   هیچ  به. شده است  تعیین ها گوناگون جامعه و روابط میان این عرصه

شـاید   در حقیقـت . و یـا تغییـر موفـق شـوند     ا در ایجاد سلطهه نیست که دولت

هـا  آن وسـیله  بـه ، جوامعشـان باشـند   کننـده  ها به همان اندازه که دگرگـون  دولت

  .دگرگون شوند
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، و تنهـا دولـت   و باید وضـع کنـد   کند این فرض که تنها دولت قواعد را وضع می .4

قواعد در اختیار دارد ابزار خشونت را براي مجبور ساختن مردم به پیروي از این 

اهمیـت جلـوه دادن    کم گرفتن و بـی  چیزي نیست جز دست، و باید داشته باشد

هاي قواعـد   بشري میان نظام ۀجامعهایی که در هر  تعاملات و مقاومت، مذاکرات

، بشري ۀشود که در جامع چنین فرض می، در این برداشت. دهد گوناگون رخ می

 اي العـاده  اي و عملیاتی فـوق  اندیشه ۀسلط، هیک سازمان بسیار منسجم و پیچید

چنـین  . کند هاي اجتماعی دیگر در آن سرزمین اعمال میبنديرا بر همه صورت

هـاي رقابـت و تعامـل     عرصـه  بارهپردازي در راهی براي نظریه، برداشتی از دولت

  .گذارد باقی نمی جز از زاویه منفی، نیروهاي رقیب میان مجموعه

، سـو  هاي نظري و روشی از دهـه هشـتاد مـیلادي بـه ایـن     کاستیدر واکنش به این 

 »نهـادي «هـاي   روزافزون به دیـدگاه  اي گونه پژوهشگران علوم اجتماعی و علوم سیاسی به

. پـذیرد  که بسیار کمتر جبرگرا بوده و بیشتر تنوع نتایج و عملکردها را مـی  اند روي آورده

که بر ماهیت تعـاملی و   نهادگرایی تاریخی ویژه رسد که احیاي نهادگرایی و به به نظر می

سـاخت نهـادي و سـاخت     ۀرابط ـ، تبع آن دوسویه و متقابل نهادها و کنشگران و به ۀرابط

 .و روشـی پاسـخ دهـد   هاي نظري  تواند به این کاستی حدودي میتا، اجتماعی تأکید دارد

  : است شناختیقیق همچنین داراي چندین مزیت روشاین استراتژي تح

، دهـد هایی که خود تاریخ نتایج را شکل مـی به روش نهادگرایی تاریخی محققان .1

الگوها را در طول زمـان  ، ها به طور خاص و خودآگاهبنابراین آن. مند هستندعلاقه

  .کنندبررسی می

همچنین بـه محقـق   ، با افزایش بازه زمانی مورد مطالعه و ردیابی فرآیند تاریخی .2

علیت را به روشی آزمایش کنـد کـه تحلیـل همبسـتگی     دهد تا پیکان  اجازه می

  .تواند ساده نمی

کند تـا نسـبت بـه     ابزاري است که به محقق کمک می، ردیابی فرآیند در نهایت .3

، شود ی خاص که ارسال میبا توجه به ادعاهاي علّ، یا اثرات دوره، مرزهاي زمانی

  ).Pierson & Skocpol, 2002: ك.ر( دقیق باشد/ حساس
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  سویههاي یکگرایی و گذار از تبییننهادگرایی

از ارسـطو تـا   . ترین رهیافت تحلیلی در علوم سیاسی نامیدتوان کهننهادگرایی را می

 ةسـوژ ، نهادهـاي سیاسـی   ۀمطالع ـ، 3و جیمـز میـل   2شارل منتسـکیو ، 1هابز و جان لاك

علـوم و   در رونـد تخصصـی شـدن   . )Stienmo, 2008: 118-119( تحلیلی مهمی بوده است

کار ویـژه دانـش سیاسـی    دسـتور ، نهادها ۀزایش علوم سیاسی در قرن نوزدهم نیز مطالع

کلـی نهـادگرایی کلاسـیک و     ۀنهادگرایی به دو دسـت ، انداز تاریخی از چشم. شد تلقی می

اي از مطالعـات در حـوزه    نهادگرایی کلاسیک بـه دسـته  . شود نهادگرایی نوین تقسیم می

، اشاره دارد که از دهـه سـوم قـرن نـوزدهم در انگلسـتان      شناسی جامعهاقتصاد و ، سیاست

هاي سیاسـت و   فرانسه و آلمان آغاز و در پایان همین قرن به الگوي اصلی تحلیلی در حوزه

تصور وجود یک رابطـه علّـی   ، رویکرد اساسی نهادگرایان کلاسیک سیاسی. اقتصاد بدل شد

، سـاختارگرایی ، گرایـی  قانون. ا رفتار سیاسی بودقانونیِ رسمی ب - هاي نهاديمیان چارچوب

هاي نهادگرایی کلاسـیک   ترین ویژگیازجمله مهمگرایی و رویکرد هنجاري  تاریخ، گرایی کل

هاي نهادگرایانـه   گیري جهت حال این با. )20- 7: 1386، پیترز( آید شمار میدر علوم سیاسی به

فاقـد وجـوه نظـري نیرومنـد و درك     عمیقاً وجهی صوري داشـته و  ، علم سیاست کلاسیک

ویـژهپس از   و بـه  1930رو در دهـه   از همـین . هاي سیاسی بود چندلایه و پیچیده از پدیده

  .این رویکرد رو به افول گذاشت، جنگ جهانی دوم

هـاي تـاریخی و نهادهـا     منـد بـه نگـرش    گران علاقـه اي از تحلیل دسته، 1970از دهه 

زمان رویکرد کلاسیک و نیـز   یی کلاسیک و نقد همکوشیدند تا ضمن بازگشت به نهادگرا

اعتبار تحلیلـی نهـادگرایی را در مقابـل الگوهـاي رقیـب      ، گرا و رفتاريهاي زمینه تحلیل

به معنـاي غفلـت   ، توجهی به متغیرهاي نهادي بر این نکته تأکید کنند که بی، نشان داده

اقتصـادي و  ، نتـایج سیاسـی  رفتارهـا و  ، دهنده به فرآیندها از وجه مهمی از عناصر شکل

کوشید تا بـا بازگشـت بـه    ، شودآنچه امروز نهادگرایی جدید شناخته می. اجتماعی است

نگـاه  ، گرایـی  تأکیـد بـر کـل    هاي سنتی و نقاط تأکید نهادگرایان کلاسـیک ماننـد  ریشه

هـاي   منـدي از سـنت   بهـره  و نیـز  )76: 1385، ویلبر و هاریسون( تکاملی و رویکرد سیستمی

                                                 
1. John Locke 

2. Charles Montesquieu 

3. James Mill 
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، شـناختی و اقتصـادي   رفتاري چون نظریه انتخاب عقلانی و مطالعـات کلاسـیک جامعـه   

تري بـه مصـادیق و   وسیع ۀحال دامن مایه نظري خود را غناي بیشتري بخشد و درعین بن

مدعاي این مقاله این است که چـارچوب تحلیلـی نهـادگرایی     .سطوح تحلیل نهادي دهد

ي از روابط میـان  بعدتواند روایتی تازه و چندی میریختاریخی با تأکید بر سازوکارهاي تا

الگـوي  ، هـاي گونـاگون نهـادگرایی جدیـد    زیرا در میـان نحلـه   ؛دولت و جامعه ارائه دهد

تـرین الگـوي تحلیـل نهادگرایانـه در حـوزه علـوم       نهادگرایی تاریخی را شاید بتوان غنی

هاي سیاست  تحلیل، نئومارکسیسماز ، سیاسی دانست که علاوه بر سنت نهادي کلاسیک

 .شناسی تاریخی تأثیر گرفته است تطبیقی و جامعه

  

  نیروهاي اجتماعی و تکوین تاریخی نهادها ةستیز

اولین نسخه از نهادگرایی نوین بود که در مطالعات علوم سیاسـی  ، نهادگرایی تاریخی

 ـ  این رویکرد به دلیل دیدگاه پویاي. )121: 1386، پیترز( پدیدار شد تحـول   ۀخـود در مقول

هـاي  عنـوان پدیـده  تواند چـارچوبی مناسـب در تحلیـل سیاسـی نهادهـا بـه      می، نهادي

رویکـرد  . م سـازد سیاسی در طول تاریخ فـراه  -هاي اجتماعییافته در متن ستیزه تکوین

بر این امر تأکید دارد که باید به تکوین تاریخی نهادهـاي سیاسـی در    نهادگرایی تاریخی

هـاي   نهادگرایان تاریخی برخلاف دیگر شـاخه . اجتماعی و سیاسی توجه کرد ۀمتن منازع

تـاریخی   هاییهمقول، هاي اجتماعی همه پدیده نهادگرایی معتقدند که همه نهادها همانند

کوشـند تـا منـافع خـود را      نیروهاي اجتماعی و سیاسی هستند که می ۀو محصول منازع

حفـظ یـا تغییـر    ، دادن به نهادهادند تا در شکل منحداکثر سازند و از همین زاویه علاقه

متغیري مسـتقل   عنوان به، حال نهادها پس از استقرار ولی درعین. آفرینی کنند نقش هاآن

هـا را تحـت تـأثیر قـرار     هـا و منـافع آن  اولویـت ، هاو کنش از کنشگران اجتماعی درآمده

نیـز   2و کـالوین ژیلسـون   1گونـه کـه لـورانس داد    همـان ، مطـابق ایـن تحلیـل   . دهند می

اقتصادي و ، اعم از نهادهاي سیاسی، گیري نهادهابراي درك شکل«، سازند خاطرنشان می

چـه در  ، یافت کـه نهادهـا   و به این درك دستکرد فرهنگی باید به تاریخ جوامع مراجعه 

محصول چه فرایندي بوده و چگونـه  ، خود ةشد شکلِ خودانگیخته و چه در شکلِ طراحی

                                                 
1. Dodd,  Lawrence  
2. Calvin C. Jillson 
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 & Dodd( »انـد چه نیروها و منافع متضادي درگیر بـوده ، آنها زمینه یافته و در پس تکوین

Jillson, 1994: 312(.  

تأکید آن بـر کنـار گذاشـتن    ، بزرگ نهادگرایی تاریخی هايیکی از امتیاز در حقیقت

تحلیل ابعاد مختلف ارتبـاط  ، عنوان یک بازیگر منفرد منسجم و در عوضتحلیل دولت به

پیونـد بـینِ نهادهـاي     بـر  نهـادگرایی تـاریخی  . نیروها و نهادهاي اجتماعی استدولت با 

. کنـد هـاي سیاسـی تأکیـد مـی    متکثر جامعه و تأثیر این پیوندها بر تحولات و دگرگونی

توجه به زمینـه  ، توجه به تاریخ و ردیابیِ فرایندهاي تاریخی، هاي مهمپرداختن به بزنگاه

محوریـت  ، مفاهیم قدرت و تضاد منافع در تحـولات نهـادي  توجه به ، و پیکربنديِ نهادي

 »1ویژگـی ارتبـاطی  «سـاختار و تأکیـد بـه     -پیوند رابطه عاملیـت ، هاي با برد میانهتحلیل

تـرین مبـاحثی اسـت کـه نشـان از فاصـله       از مهـم  )(Thelen & Steinmo, 2002: 6 نهادها

سیاسـی و   مسـائل  تحلیـل  سـویه در هـايِ یـک  انـداز گرفتن نهادگرایی تاریخی از چشـم 

نفسـه اهمیـت بیشـتري دارد ایـن      آنچه فی، اندازي که بر اساس آنچشم. اجتماعی دارد

  .دهدهاي متقابل سیاسی را شکل میکنش، است که چگونه پیکربندي نهادي موجود

توجه به رخـدادها و فرآینـدهاي   ، هاي مبتنی بر نهادگرایی تاریخی نقطه عزیمت تحلیل

ها و تحولات تاریخی نیازمند رصـد   است و فهم و تبیین بسیاري از این پدیده تاریخی خاص

مدت است که در یک زمینـه و بسـتر تـاریخی     طولانی ها و فرآیندهاي نسبتاً یابی توالیو رد

، نیرو یا سازمان منفـرد ، تأکید بر یک نهاد جاي به، تاریخی دهد و در هر زمینه خاص رخ می

اهمیـت تـاریخ بـراي    . توجـه قـرار گیـرد    مـورد  پیکربندي نهـادي  باید تا حد امکان کلیت

نهادگرایان تنها به این دلیل نیست کـه ارجاعـات و شـواهد آنهـا بـراي تحلیـل را افـزایش        

دهنـد کـه    تـاریخی رخ مـی   ۀتاریخ مهم است چون رخدادها درون یک زمین«بلکه ، دهد می

  .)Pierson & Skocpol, 2002: 693( »ها و رخدادها داردگیريتأثیر مستقیمی بر تصمیم

، نهـادي  ةگسترد ۀتعامل و کنش متقابل بین نهادها در یک زمین، از منظر نهادگرایان

بلکه تضـاد و عـدم تـوازن    ، نیستتنها مبتنی بر هماهنگی و روابط کارکردي بین نهادها 

ظهـور  گیـري و  برخلاف دیدگاه غالب مبنی بر شـکل . ثباتی نیز برجسته استقدرت و بی

تضـاد اجتمـاعی میـان     ةکنندنهادها بیشتر منعکس، نهادها در جهت تولید منافع جمعی

                                                 
1. Relational character of institutions 



  279/و همکاران اکبري سارا؛ ...از :تبیین روابط دولت و جامعه 

نهادهاي اجتماعی محصول ، به دیگر سخن. هستندکنشگرانی با اهداف متفاوت و متغایر 

تلاش برخی کنشگران براي محدود ساختن کنش دیگرانـی اسـت کـه بـا آنهـا در حـال       

نهادگرایی تاریخی بـا تأکیـد بـر     بر این اساس. )Thelen & et al, 1992: 15( کنش هستند

هـاي  بـه بررسـی تـوازن   ، نهادي گسـترده  ۀپیکربندي نهادي و تضاد موجود در این زمین

ل منازعـات  و نهادها را همچون محصولات در حال تحو پردازدمیثبات قدرت و منافع  بی

  . ندداکنشگران نابرابر می

ــورد  ــا م ــاریخی ب ــان ت ــافع کنشــگران در   توجــه نهادگرای ــات و من ــرار دادن منازع ق

ي ابـر نهادهـاي سـطح میانـه    «گیري نهادها و همچنین اتخاذ تعریفـی از نهـاد کـه     شکل

هـا تأکیـد   نفع اقتصادي همچون اتحادیـه هاي ذيو ساختار گروه همچون سیستم حزبی

ت آن ایـن  سازند و شرایطی کـه تح ـ یک پیوند نظري میان افرادي که تاریخ را می، »دارد

افـزون  . سـازند فراهم می -ساختار- دیگر پیوند میان عاملیت  عبارت ا بهی -کنندکار را می

بـر  ، ن سـوژه و محـیط نهـادي   میـا ۀزمان با توجـه بـه رابط ـ  بر این نهادگرایی تاریخی هم

 & Thelen( کندگرفته در مسیر تاریخ نیز تأکید میهاي نهادي شکلآرایش »چسبندگی«

Steinmo, 2002: 10-11( .محصول فرایندهاي تـاریخی  ، هاي نهاديبدین معنی که آرایش

در ) رسـمی یـا غیررسـمی   ( هـر نهـادي  «زیـرا   شـوند؛ سادگی دگرگون نمـی  هستند و به

توانـد دلالـت   نهاد می/ تري قرار دارد و تغییر در هر مجموعه قواعد مجموعه نهادي بزرگ

  .)Steinmo, 2008: 129( »اي دیگر باشدبر تغییر در مجموعه

گرفته در توازن قدرت در جامعه واکـنش نشـان   نهادها به تغییرات صورت ترتیببدین

. نظـر گرفـت   عنوان علائم ثانویه توازن قدرت در جامعـه در  توان به نهادها را می. دهند می

توانـد دالِ بـر    جدیـد مـی   دگرگونی نهادي و پیدایش یک آرایـش نهـادي   دیگر  عبارت به

نهـادگرایی تـاریخی بـا پیونـد زدن نهادهـا و      . یري در توازن قـدرت در جامعـه باشـد   تغی

هـا و نیروهـاي متنـوع     تحولات نهادي با منافع و توازن یا عدم توازن قدرت در میان گروه

سو و عامـل تـاریخ از سـوي دیگـر     مثابه ابژه تاریخ از یک شگران بهپیوند بین کن، اجتماعی

هاي نظـري هنـوز هـم قـدرت      چنین تلاشکه رسد  ه به نظر میهم این با .کند برقرار می

در میـان   .انـد شـده پیـدا کـرده   اي و قطبـی خصلتی قبیله و ندارندکنندگی بالایی  تبیین

نظـر   پل پیرسون با تمرکز بر ابعاد زمانیِ فرایندهاي اجتماعی و بـا در ، هاي نهادگرا نظریه



  1401بهار و تابستان  ،سی و یکمشماره ، سیاست نظريپژوهش /280

نشاندنِ سیاست در  ةوي با اید. اي دارد برجستهجایگاه ، گرفتنِ ابعاد متنوع تحول نهادي

بستر زمان تلاش نموده است تـا میـان تأکیـد بـر ابعـاد زمـانی فراینـدهاي اجتمـاعی و         

 . هاي متداول تحلیل متغیرمحور ارتباط برقرار نماید روش

  

 مند معطوف به تحول نظام »در زمانیِ«ترتیبات نهاديِ پویا؛ تحلیل 

 متحرك و چند، هاي کلانجاد روایتبرخی از نهادگرایان تاریخی به فرآیند ای هرچند

اي مسـتدل و مفصـل بیـان    این مسئله را بـه گونـه  ، 1پل پیرسون، اندمتغیره اشاره نموده

وي بـر ایـن    .اسـت  »فرآیند«و تأکید بر  »زمان«متغیر ، نقطه عزیمت پیرسون .کرده است

بـه زنـدگی    »مقطعی«معمولاً نگاهی  ی و سیاسی معاصراست که عالمان علوم اجتماعباور 

ولی بیشتر مستمسـکی قـوي بـراي گـذر از تصـاویر مقطعـی بـه تصـاویر         ، سیاسی دارند

 تاریخیهاي بزنگاه/ مند لحظات خاص این به معناي جاي دادن نظام. متحرك وجود دارد

، پیرسـون ( یابنـد  مـی  هاي طولانی امتداددر توالی رخدادها و فرآیندهایی است که در دوره

هاي اجتمـاعی  تواند فهم ما را از پویاییجاي دادن سیاست در بستر زمان می. )18: 1393

سویه و با متغیرهاي معـدود کـه اغلـب بـر     هاي نظري یکبینش زیرا، پیچیده غنا بخشد

بسـیاري از ایـن   . نقاط کور بسیاري دارنـد ، هاي راهبردي میان افراد متکی هستندکنش

در چنـین  . کننـد  مند محقق به فرآیندهاي زمانی بروز مـی محض توجه نظام ور بهنقاط ک

محقق با تمرکز بـر فرآینـدهایی کـه نقـش مهمـی در شـکل دادن بـه دنیـاي         ، شرایطی

  .کنداي مرکب از متغیرهاي کثیر تمرکز میبر زمینه، کننداجتماعی بازي می

از  ايدسـته کننده از شناسایی و بررسی بـروز  تبیینی قانع، پیرسون ۀدر حقیقت نظری

دهـد  کند که نشـان مـی  ارائه می، رابطه علّی که ابعاد زمانی قدرتمندي دارند فرایندهاي

سـبب  ، هاي مهم و تفاوت توالی زمـانی فراینـدهاي تـاریخی کلیـدي    چگونه نتایج بزنگاه

هـاي  ایـن شـیوه   هاي نهادي پایـدار در جامعـه و پیامـدهاي مانـدگار    پیدایش پیکربندي

بر روابـط میـان نهادهـاي سیاسـی و اجتمـاعی شـده       ، گیري آرایش نهاديمختلف شکل

شناخت چگونگی استقرار و تحکیم آرایش نهادي در بستر زمان بر کیفیـت روابـط   . است

بنـابراین  . گـذارد میان نهاد سیاسـت و دیگـر نهادهـا و فراینـدهاي اجتمـاعی تـأثیر مـی       

                                                 
1. Paul Pierson 
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کـار سیاسـی را تحـت     گیري و کنترل دسـتور هاي تصمیمیهرواي که  هاي نهاديآرایش«

هـاي نهـادي بسـیار    ایـن آرایـش  . توانند به نتایج باثباتی منجـر شـوند  می، سیطره دارند

هـاي تحـول   تـوان نشـان داد در بسـترهایی کـه در برابـر بـروز چرخـه       اند؛ زیرا مـی  مهم

 . )36: 1393، پیرسون( »کنندمینتیجه را تعیین ، هاي گوناگونتوالی انتخاب، پذیرند آسیب

عنوان دو نهاد مجـزا و مـرتبط در یـک محـیط      دولت و جامعه به، مطابق این رویکرد

صـورت   بـه  مـدت   نهادي کلی قرار دارند که این محـیط در یـک فراینـد زمـانی طـولانی     

اي مربوط به سطح نظیر متغیره( اي از نیروهاي اثرگذارمحیطی تحت تأثیر مجموعه برون

یر سـاختارهاي اثرگـذار   نظ( محیطی تحت تأثیر نیروهاییدر سطح درون )الملل بین نظام

و در سطح درونی تحت تـأثیر نیروهـا و عوامـل وارده از خـود نهـاد      ) دین و مثل اقتصاد

ن دولت و جامعه و نیـز تحـول در   میا ۀبنابراین شکل و ماهیت رابط. دولت و جامعه است

طبـق ایـن   . متغیرهاي متعـدد در سـطوح مختلـف اسـت    این روابط تحت تأثیر عوامل و 

بلکـه در یـک پیکربنـدي    ، عنوان دو ماهیت مجـزاي از هـم   دولت و جامعه نه به، رویکرد

گیرند و شـکل   مطالعه قرار می مورد) سیاسی -آرایش اجتماعی( نهادي مرتبط با یکدیگر

هـا را نیـز   بـین آن  بلکه نـوع روابـط  ، یت دیگريتنها شکل و ماه ها نهآن و ماهیت هریک از

  . سازدمشخص می

مطابق الگوي نهادگرایانه پیرسون تحت تـأثیر پـنج متغیـر اصـلی     ، ماهیت این روابط

دهنده وجود یک فرآیند پویـا و غیـرِ ایسـتا در روابـط میـان      ها نشانیک از آناست که هر

دهـاي  یـک از نها   تحلیل این متغیرها بیانگر این نکته است که هیچ .جامعه و دولت است

بلکـه   ؛ذاتاً و منحصراً خاصیت ایسـتایی و یـا غیرعامـل بـودن نـدارد      سیاسی و اجتماعی

یکـدیگر را  ، در یک فرایند تاریخی طـولانی ) جامعه( و اجتماعی) دولت( نهادهاي سیاسی

وي  ۀمفاهیم کلیدي نظری ـ. دشونتغییر و یا تحول یکدیگر می، سایند و موجب تثبیتمی

وابسـتگی بـه مسـیر؛ اهمیـت و تمـایز       بنـدي و تـوالی؛  زمـان بزنگاه تاریخی؛ : ند ازعبارت

و مسـائل مربـوط بـه تحـول      ؛هاي زمانی بلندمـدت فرآیندهاي بطیء براي توجه به دوره

تـوان   می که رسد نظر می به، پیرسون ۀجز ایضاحِ نظري مفاهیم کلیدي نظری اما به. نهادي

هادهـاي سیاسـی و   لگـوي نظـري بـراي بررسـی ن    یـک ا ، او  گـامِ نظریـه  بـه با بررسی گام

مطـابق ایـن تحلیـل بـراي درك     . جوامـع ارائـه نمـود    ها بـر سرنوشـت  کنندگیِ آن تعیین
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اقتصادي و فرهنگی بایـد بـه تـاریخ جوامـع     ، اعم از نهادهاي سیاسی، گیري نهادها شکل

 یافت که نهادها چه در شـکل خودانگیختـه و چـه در شـکل     مراجعه و به این درك دست

، هـا آن زمینـه  محصول چه فرایندي بوده و چگونه تکوین یافته و در پس، خود ةشد طراحی

  .اندچه نیروها و منافع متضادي درگیر بوده

  تاریخی بزنگاه

یگران هاي بـاز ها و انتخاباي است که در آن تصمیممقطع زمانی ویژه، تاریخی بزنگاه

دشـوار   بیش از پیشها گشت از آنو باز گیرندبه خود میاي نهادین جنبه، سیاستۀ عرص

کنـد ایـن اسـت کـه در ایـن      ها جدا میسازنده را از دیگر دوره ۀآنچه یک لحظ. گرددمی

واحدها را در سـیري از تغییـر و تحـول    / شوند که کشورهاهایی انتخاب میگزینه، بزنگاه

تـوان  آسانی نمی این خط سیر را به. کنندبرند و پیامدهایی مشخص را دنبال میپیش می

تحلیـل   در. )Mahoney, 2000: 7؛ 107-105: 1393، پیرسون( درهم شکست یا وارونه ساخت

. اندجا گذاشته چه میراثی از خود به، هاهاي مهم باید نشان داده شود که این بزنگاهبزنگاه

بـدین  : هاي تولیـد میـراث  مکانیسم )الف: سه مؤلفه را براي میراث برشمرده است، کولیر

: هاي بازتولیـد میـراث  مکانیسم )ب. دونهایی باعث تولید میراث شیسممعنی که چه مکان

منـافعی را بـه همـراه    ، محـض بـه وجـود آمـدن     اي از نهادها بـه بدین معنی که مجموعه

. ند تا موقعیت خود را حفـظ کننـد  کنآورند و صاحبان قدرت در این نهادها تلاش می می

صـفاتی اسـت کـه محصـول و     ، هـا که منظور از این ویژگـی : هاي عمده میراثویژگی )ج

  .)Collier&Collier, 1991: 13-14( بزنگاه مهم هستند ۀنتیج

سازي در اروپاي اوایل دوران مدرن نشان براي نمونه نگاهی به الگوهاي مختلف دولت

هـاي مهـم و تفـاوت تـوالی زمـانی فراینـدهاي تـاریخی        دهد که چگونه نتایج بزنگـاه می

آنچـه در   .ها شـده اسـت  ملت -هاي پایدار در ساختار دولت سبب پیدایش تفاوت، کلیدي

، افتـد اتفاق مـی ) بزنگاه( ترهر آنچه در لحظه قبل«زیرا  ؛است »مهم«، افتد اتفاق می بزنگاه

اتفـاق   دهـد کـه بعـداً   ار مـی اي از رخدادها را تحت تأثیر قررخدادهاي ممکن در زنجیره

ی قـرار  هـای هاي نهـادي را در مسـیر گـذرگاه   و آرایش )Sewell, 1996: 262-63( »افتند می

این برداشت تصـدیق معنـایی از مفهـوم    . ها بسیار دشوار استدهند که تغییر دادن آن می

  . است »وابستگی به مسیر«
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  فرآیند وابستگی به مسیر؛ پویایی سیاست در تاریخ

امـا  ، مایل به استفاده از مفهوم وابستگی بـه مسـیر هسـتند    بیش از پیشگران تحلیل

دانـد کـه   این مفهوم را به این معنا می، 1ویلیام سیوئل .تعاریف روشن از آن کمیاب است

اي از رخـدادها را  رخدادهاي ممکن در زنجیره، افتدتري اتفاق میهر آنچه در لحظه قبل«

مارگـارت  . )Sewell, 1996: 262-63( »افتنـد اتفـاق مـی   د کـه بعـداً  ده ـتحت تأثیر قرار می

اي پا که کشور یا منطقهمحض آن رآیند وابستگی به مسیر بهدر ف«: معتقد است نیز 2لیواي

لحظـات  . هاي بازگشـت از آن مسـیر بسـیار زیـاد خواهـد بـود      هزینه، در مسیري بگذارد

هـاي  آرایـش لـیکن تحکـیم برخـی    ، د داشـت گیري وجود خواه ري هم براي تصمیمدیگ

 .)Levi, 1997: 28( »دشوساده به نقطه انتخاب اولیه میمانع بازگشتن ، نهادي

شـود  اي از رخدادها و فرآیندها متمرکـز مـی  وابستگی به مسیر بر زنجیره در حقیقت

شـونده  تقویـت  گیـرد و بـر تـأثیرات خـود    ت مـی أهاي مهم اولیـه نش ـ از برخی بزنگاهکه 

هـاي زنجیـر بـه یکـدیگر     حـوادث تـاریخی ماننـد حلقـه    . کنـد پیامدهاي اولیه تأکید می

علّی نیست؛ بلکه به این معناست که  به معناي رابطه اما این زنجیروارگی الزاماً، ندمرتبط

واکنشی دارد و حوادث از پـس یکـدیگر    ۀرابط، هاي پیش از خودزنجیر با حلقه ۀهر حلق

، واکنشـی  ۀدر ایـن رابط ـ . )50-49: 1393، پیرسون( پذیرندشوند و از هم تأثیر میظاهر می

تواننـد  مـی  »3رویدادهاي پسینی«. بسیار اهمیت دارد، نقطه آغازین و زمان وقوع رویدادها

وابسـتگی بـه   . هایی را بروز دهند و منجر به تغییر یا تثبیت شـوند واکنش یا ضد واکنش

ت کـه  پویـایی اس ـ نـاظر بـر فرآینـدهاي    ، پـردازد مسیر در معنایی که پیرسون به آن می

کنـد و  ترتیـب خاصـی از رخـدادها بـروز مـی      بر پایه، گیردمیبازخورد مثبت را نیز در بر

مرکـزي مفهـوم وابسـتگی بـه مسـیر       ۀهسـت  بنابراین. مولد چندین نتیجه باشدتواند  می

تـاریخ   ةمثابه موجودیتی پویـا نـاظر بـر ایـد     به«، کندهمچنان که پل دیوید نیز اشاره می

  . )David, 2000: 8؛49: 1393، پیرسون( »ناپذیراست شاخه شدن برگشت مثابه فرآیند شاخه به

انقـلاب کبیـر   . توان به رخدادهاي فراوانی در تاریخ جوامع اشاره نمـود  باره می در این

تأسیس نهادهاي انقلابی در این کشور که توانست ، و متعاقب آن) م1789-1799( فرانسه

                                                 
1. William Sewell 
2. Margaret Levi 
3. Post events 
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یـا   .را براي همیشه تغییـر دهـد   سیاسی و اجتماعی فرانسويسرنوشت سیاسی نهادهاي 

ــران ــفوي  ، در ای ــت ص ــدایش حکوم ــک ) م1736-1501/ق.ه1148 -907( پی ــا ی  تنه

نهادهـا  ، ها نبود؛ بلکه ساختارهارفت مکرر سلسله و سیاسی و از نوع آمد ةجایی ساد جابه

سرآغاز رشته تحولاتی شد کـه آثـار   ، تولید کردنداي که صفویان در ایران و فرهنگ ویژه

ظهـور  ، آن پس از انقراض این سلسله و در اشکال گوناگون تا آغاز قرن چهاردهم هجـري 

 .مشروطیت و حتی دوران معاصر تاریخ ایران تداوم یافته است

دو الگـوي عمـده   ، به مسیر و در چـارچوب نهـادگرایی تـاریخی    در بحث از وابستگی

 ۀبـه مطالع ـ ، هـاي وابسـتگی بـه مسـیر    یک نـوع تحلیـل  . توان شناسایی کردمیتوالی را 

ها بدین معنی واکنشی هستند که هـر رخـداد   این توالی. دپردازمی »1هاي واکنشی توالی«

در . واکنشی بـه رخـدادهاي پیشـین و علـت رخـداد مرحلـه بعـد اسـت        ، در یک مرحله

مطالعـه قـرار    نتیجه یـا پیامـدي اسـت کـه مـورد      نوعاً، رخداد نهایی، هاي واکنشی یتوال

عنوان مسیري که منجر به ایـن نتیجـه و پیامـد     توان بهرخدادها را می ةگیرد و زنجیر می

زیرا هرگونه تغییـر کـوچکی در ایـن رخـدادهاي      ؛در نظر گرفت، نهایی برخوردار هستند

نهـایی   ۀکـه نتیج ـ صورت انباشـتی باعـث تغییـرات بزرگـی شـده       اولیه در طول زمان به

  .)Mahoney, 2000: 526( متفاوتی را به همراه خواهد داشت

 »2کننــده تقویــتخود«هــاي تــوالی برخــی از پژوهشــگران بــه تحلیــل، در الگــوي دوم

مـدت یـک الگـوي نهـادي      گیري و بازتولیـد طـولانی  شکل، هاویژگی این توالی. پردازند می

هـاي تکـوین و پیـدایش    دوره، کننـده  تقویـت  هـاي خـود  اساس الگوي توالیبر. خاص است

ی تصـادفی بـودن بـه نـاتوان    . فی داردهاي مهم ارتباط دارد و خصلتی تصـاد نهادي با بزنگاه

امـا در   .وقوع نتایج خاص اشاره دارد - احتمالی یا جبرگرایانه- بینی یا تبیینتئوري در پیش

افتد که متضمن همان چیزي اسـت کـه   به کار می »3روزافزون ةبازد«دینامیسم ، مراحل بعد

بازتولیـد  ، هـاي تکـوین و پیـدایش نهـادي    برخلاف دوره. نامندمی »4هاي بازتولیدمکانیسم«

- این مکانیسـم  در حقیقت. ها هستندخرج از تئوريهاي مستنهادي قابل تبیین با مکانیسم

                                                 
1. Reactive sequences 

2. Self- reinforcing 
3. Increasing returns 
4. Mechanisms of reproduction 
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ه باعث قفـل شـدن   مؤثر باشند ک اي گونه صورت علیّ به ممکن است به، هاي بازتولید نهادي

  . )Mahoney, 2000: 511( الگوي نهادي موجود شوند و از بین بردنِ آن را دشوار سازند

بندي و توالی فراینـدها یـا   کنند که زماننهادگرایان تاریخی استدلال می ترتیببدین

 کـه دائمـاً   بعدي ةکنند تقویتاي خودزیرا فراینده، دارداهمیت زیادي ، رخدادهاي خاص

نتـایج تحـولات بعـد از خـود را تغییـر      ، کننددر زندگی سیاسی و اجتماعی نقش ایفا می

نمونه روشنی از ، اروپايِ بین دو جنگ جهانی ).Pierson & Skocpol, 2002: ك.ر( دهندمی

هاي سیاسی که قبل از  ائتلاف، بنا بر شواهد تاریخی. گونه استدلال توالی رخدادهاستاین

دهـی جوامـع دهقـانی و بـر     منظور سازمان  به کشورهاي غیرلیبرال جنگ جهانی اول در

بلکه در مقابل ، »قفل نشدند«هرگز ، مبناي افکار سوسیالیستی در این کشورها ظهور کرد

 .دموکراسی سر درآوردند از فاشیسم یا سوسیال، هاي بعد از جنگتلاطم

 هاي تاریخیبندي وتوالیزمان

عنصـر کلیـدي سـوم مباحـث پیرسـون دربـاره پیـدایش        ، بنديمفهوم توالی و زمان

هاي نهادي خاص در یک بزنگاه تاریخی و پیامـدهاي آن در فراینـد وابسـتگی بـه     آرایش

 زیـرا  ؛زمـان وقـوع یـک رخـداد مهـم اسـت      ، در فرآیندهاي وابسته به مسیر. مسیر است

خداد یا فرآینـد  ر. هاي بعدي هستندتر از بخشمهم، رخدادها ةهاي اولیه در زنجیربزنگاه

هرچنـد کـه   ، شـود مرور زمان بازتولید می شود که بهمشخصی می ۀاولیه سبب بروز نتیج

شناخت فرآیندهاي اولیه براي . حتی فرآیند یا رخداد مولد اولیه دیگر وجود نداشته باشد

فرآیندهاي اولیـه سـبب   «. دادهاي سیاسی و اجتماعی ضرورت دارشناخت کاملی از رخد

دیرپـا و داراي پیامـدهایی   ، هـاي نهـادي بسـیار خـاص    کال سازمانی و آرایشپیدایش اش

این امـر سـبب   . دهدشود که تأثیرات رخدادها و فرآیندهاي بعدي را تغییر می شدید می

هـاي  کوشند تـا مزیـت  شود که در آن رقبا میتوجه بیشتر به منازعات فضاي سیاسی می

مسـئله فقـط ایـن نیسـت کـه چـه       ، موارددر همه این . دستی کردن را کسب کنند پیش

  . )104: 1393، پیرسون( »دهدبلکه این است که چه زمانی رخ می ؛دهدچیزي رخ می

توان بـه فضـاي سیاسـی و    یابد که از جمله میاین مسئله از زوایاي مختلفی اهمیت می

یر بـر  هاي وابسـته بـه مس ـ  بسیاري از مباحث درباره توالی. هاي اجتماعی اشاره کردظرفیت

ضـاي سیاسـی   فکوشـند تـا   کنشـگرانی کـه مـی    ؛دکنکنشگران اجتماعی رقیب تمرکز می
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کنشـگر ارتبـاط    ۀموفقیت در فضاي سیاسی فقط بـه منـابع اندوخت ـ  . محدودي را پر کنند

ویـژه   بـه . که اهمیـت دارد  این منابع در مقابل منابع سایر کنشگران است ةبلکه انداز، ندارد

پیامدهاي بسـیاري  ، بندي نسبیآنگاه زمان، شونده باشدتقویتاگر مزایاي رقابتی اولیه خود

هـاي اولیـه   برتـري ، هایی که مستعد وابستگی بـه مسـیر هسـتند   در محیط. به همراه دارد

، تکنولـوژیکی ، هـاي اجتمـاعی اعـم از مـادي    ظرفیت. ممکن است سبب برتري پایدار شود

 امـا طـی فرآینـدهاي خـود    ، کننـد شـدت تغییـر مـی    مـرور زمـان بـه    سازمانی و فکري بـه 

  .توانند توسعه یابند و به همین سبب نوعی توالی خاص را شکل دهندشونده می تقویت

بـه دو دلیـل   ، کنـد که چه زمانی مسئله یا تعارضـی در جامعـه بـروز مـی    بنابراین این

هـاي  گزینـه ، دسترس کنشگران در آن بزنگاه تاریخیکه منابع در اهمیت دارد؛ نخست آن

کـه  محـض آن  کـه بـه  و دوم اینکنـد پیش رو براي پاسخ دادن به موضوع را مشـخص مـی  

اي ایجاد کند کـه سیاسـت را   شوندهتقویتهاي خودممکن است پویایی، پاسخی داده شد

قی تـاریخی  ها در تحلیل تطبیناپذیريبرگشت ةاید. در مسیر درازمدت مشخص قرار دهد

صـنعتی  ، )Collier, 1999( نظیـر دموکراتیزاسـیون  ، تغییرات اجتماعی کلان بارهمعمولاً در

بـه  ) Pierson, 1994( دولت رفاه یا ایجاد )Ertman, 1997( سازيدولت، )Kurth, 1979( شدن

 .کار گرفته شده است

  تحول نهادي؛ بازگشت به تاریخ در تحلیل سیاسی

، ویـژه در درازمـدت  نهادها به. دهاي نهادي جدید انتخاب شوآرایش ایستد تادنیا نمی

. شـوند هـاي سیاسـی مـی   دهی مجدد به محـیط پیامدهاي بسیاري دارند که سبب شکل

اي مسـتقلی بـر   هاي علّی واقعاًگیرند و به عاملزیست خاص خود را در پیش می، نهادها

راین بایـد فراتـر از تمرکـز بـر     بنـاب . شـوند تر بدل مـی شکل دادن به تحولات نهادي بیش

در بررسـی تحـول نهـادي    . به بررسی تحول نهادي نیـز پرداخـت  ، هاي انتخاب نهاد برهه

  .توان بر چند گزاره اصلی تمرکز کرد می

پدید آمدن شکاف میـان ترجیحـات کنشـگران قدرتمنـد و کـارکرد نهادهـاي       ، نخست

. محـیط اجتمـاعی حاصـل شـود    که ممکن است با گذشت زمان و بر اثر تغییـرات   سیاسی

 ـ نخبگان سیاسی که بر اثر مناسبات در حال تغییر با دغدغه ، شـوند رو مـی ههاي جدیـد روب

حتی در شـرایط  . ساز بیابندمشکل، تر مطلوب بودندکن است اکنون نهادهایی را که پیشمم

د کـه  هایی نیسـتن همان، هاي نهاديازآنجا که وارثان آرایش، نبود تغییرات محیطی اساسی
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، دوم. )209- 207: 1393، پیرسـون ( هـا پدیـد آینـد   ممکن است شکاف، اندها را طراحی کردهآن

لحظات کوتـاهی وجـود دارد   . هادي استهاي مهم در فرآیند تحول نتوجه به اهمیت بزنگاه

طـولانی   هـاي  دوره، هـا شود و به دنبال آنت اصلاحات نهادي مهم آشکار میها فرصکه در آن

هـاي نهـادي را در    اند کـه آرایـش  ها از آن جهت مهماین بزنگاه. درسثبات نهادي از راه می

 .ها بسیار دشوار استدهند که تغییر دادن آنی قرار میهایمسیر گذرگاه

. اي در تولیـد تغییـر نهـادي اسـت    حاشـیه  هـاي  گـروه قـش  ن، اصـلی  ةسومین گزار 

ه هـایی کـه در حاشـی   گـروه . کننده تحول نهادي هسـتند تسریع اغلبپیشین  »بازندگان«

ها کـه از دسـت   این گروه .تر با نهادها سروکار دارندبیش احتمالاً، نظام سیاسی قرار دارند

، هـا با تخطـی کـردن از ایـن شـاکله    ، اندیافتن به مواهب شاکله نهادي موجود دور مانده

در کنار اهمیت نقش . )Clemens & Cook, 1999: 452( شوندهزینه کمتري را متحمل می

عامـل چهـارم یعنـی اهمیـت فرآینـدهاي       ربایستی ب، اي در تحول نهادياشیههاي حگروه

بـراي تحلیـل تحـول نهـادي بایسـتی تـأثیر       ، بر اساس این گزاره. متداخل نیز متمرکز شد

سیاسـی   ةپیکـر ، تعاملی ناشی از چند عرصه نهادي را بررسی کرد؛ زیـرا نهادهـاي سـازنده   

چگونـه گشـودن    .شـوند سبب تغییرات بیشـتري مـی  ، سایند و طی فرآیندي یکدیگر را می

تحـت   هایی که قبلاًدن یا دور زدن عرصهتواند از طریق مختل کرهاي سیاسی نو میعرصه

  . )230: 1393، پیرسون( به تغییر نهادي سریع بینجامد، کنترل کنشگران مسلط بوده است

مثـال  ، متحـده شـد    حقـوقی در ایـالات   ۀکه سبب برانگیختن توسع »1انقلاب حقوق«

زمـانی   ةدنبال کردن این انقلاب در مسیرهاي متعدد و در بـاز  .خوبی در این زمینه است

هـا و کنگـره   تعامل میان دادگـاه  ۀدهد که این انقلاب را باید درنتیج نشان می، درازمدت

هـاي  نقشی حیـاتی در تلفیـق ایـن عرصـه    هاي شهروندي نوظهور نیز سازمان. درك کرد

هـا و  مثابه منبع تـنش  این بحث اشاره به اثر متقابل چند نهاد به.نهادي متمایز ایفا کردند

/ سازد که آن دسته از مطالعات متمرکـز بـر یـک متغیـر    اي را آشکار میپویایی، هافرصت

  نقـش  اغلـب هـاي نهـادي   تبیـین  نهایـت  در. دهاد بعیـد اسـت قـادر بـه درك آن باش ـ    ن

بسیج براي اصلاح نهـادي  . زندسارا برجسته می »کنشگران اجتماعی ماهر«یا  »پیشگامان«

کنشـگران خـلاق و داراي وضـعیت    . کنـد دشواري ایجاد می، مشکلات کنش جمعی نوعاً

                                                 
1. Rights Revolution 
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کـه   نحـوي  مناسب ممکن است نقش مهمی در شکل دادن به پیشنهادها ایفـا کننـد؛ بـه   

  .هاي جدیدي را برانگیزندکنندگان و ائتلاف مشارکت

. و چگونگی دوام نهادها نیز سخن گفـت  1در کنار تحول نهادي باید از مقاومت نهادي

وجود ، شود که مشکلات هماهنگیطور معمول از این واقعیت ناشی میمقاومت نهادي به

هاي نهادي مشخص را دشـوار  بازنگري، و بازخورد مثبت 3بودگی داراییخاص، 2نقاط منع

کنشگران سیاسی با دست یافتن به انتظارات قابل اتکایی درباره رفتارهاي دیگر . سازدمی

 ۀممکـن اسـت در کسـب نتیج ـ    هرچنـد رسـند و  کانونی همگرا مـی  به نقطه، کنشگران

 ؛مایل هستند که به فهم مشترکی دسـت یابنـد  ، مطلوب با یکدیگر توافقی نداشته باشند

. بهتـر از فقـدان هرگونـه همـاهنگی اسـت     ، طلـوب اي کمتر مهماهنگی حول نتیجه زیرا

دیگـر تمـایلی ندارنـد کـه     ، محض اینکه کنشگران بـر امـري هماهنـگ شـدند     درواقع به

تنها چیزي که ثبـات بیشـتري   ، براي مثال. )Carey, 2000: 754( رفتارشان را تغییر دهند

خـوبی از وجـود   ها بهاین واقعیت است که آن، آوردد میبراي نهادهاي سیاسی رسمی پدی

هاي اجتماعی یا احزاب سیاسی آگـاهی دارنـد و   نظیر جنبش، هاي خواهان بازنگريگروه

  .مشکلات مربوط به هماهنگی را حل نمایند که دهندبنابراین همواره ترجیح می

ثبـات و  . تـوان تغییـر داد  سـختی مـی   سیاسـت را بـه   ۀهـاي نهـادي در عرص ـ  آرایش

شـود کـه تغییـر دادن قواعـد     از شبکه قواعد حاصل میپذیري از طریق نظامی بینی پیش

مسـئله اصـلی در   . کنـد بر میهزینه بیش از پیشمراتب را  مندرج در سطوح بالاترسلسله

 برخـی نقـاط ممانعـت نهـادي هماننـد نقـاط خـود        زیـرا ساختار نقاط منع است؛ ، اینجا

، هاي نهاديبرخی آرایش، دیگر از سوي. )Miller, 2000: 539( کنندشونده عمل می تقویت

هـایی  اند؛ از آن جهت که کنشگران کلیدي براي گنجاندن چنین حفاظ شوندهتقویتخود

کنشـگران کـه    جایی که همین مجموعه. دغدغه بسیاري دارند، هاي نهاديدرون طراحی

باید با بازنگري موافقـت  ، ندنفوذ خود را از دست ده، ممکن است بر اثر اصلاحات نهادي

تطـابق یـافتن    افـزون بـر ایـن   . مقاومت نهادي بـود  باید منتظر میزان بیشتري از و کنند

توضـیح  . کنـد  تغییر وضع را غیر جذاب می، هاي نهادي موجودفردي و سازمانی با آرایش

                                                 
1. Institutional resilience 
2. Veto points 
3. Asset specificity 
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تعهـدات و  ، یابنـد  مرور زمان بر مبناي این برآورد که قواعـد تـداوم مـی    که کنشگران بهآن

ن تعهدات و مزایا گـاه بسـیار زیـاد و متنـوع هسـتند و بـا       ای. پذیرندمزایاي خاصی را می

هاي کنشگران خـاص مبتنـی بـر    هر اندازه مزایا و دارایی. شوندگذشت زمان انباشت می

کننده آن احتمال متعهد شدن آنان به تداوم فعالیتی که تضمین، اي مشخص باشدزمینه

همچون نگهبانانِ آن نظـم و  ، یرهاي تغیشود و به نسبت هزینهبیشتر می، ها باشددارایی

 .هاي مهم مقاومـت نهـادي اسـت    کنند که این مسئله خود یکی از مؤلفهآرایش عمل می

ترین مرور زمان به یکی از محکم هاي نهادي نیز بهپیدایش پیوندهاي متقابل میان آرایش

  ). 248-245: 1393، پیرسون( شودموانع در برابر تحول نهادي بدل می

هایی که دربـاره مقاومـت    استدلال. نهادي به معناي نبود تغییر نهادي نیستمقاومت 

هرگـز تغییـر   ، محـض اسـتقرار   بـه  صلاً به این معنا نیسـت کـه نهادهـا   ا، نهادي ارائه شد

کنند یا اصلاح و تحول نهادي همواره جهشی است یا فقط آن دسته از عوامل که بـا   نمی

ممکـن اسـت    واقـع  در. انـد د بخت بازنگري سهیمدر برآور، مقاومت نهادي سروکار دارند

امکـان  . وارد سازند روزافزونیفشارهاي ، تراعی کلان براي اصلاحات بنیاديتحولات اجتم

 .عوامل ذکرشده را از میان ببرند، دارد این تحولات در مواردي

بـه چگـونگی   ، براي درك تحول نهادي لازم است علاوه بر تمرکز بر تـأثیرات نهـادي  

مسـئله  . هـاي تحـول نهـادي نیـز توجـه نمـود      هاي نهادي در مسیرثبات و تحول آرایش

بلکه موضوع ایـن اسـت   ، ند یا نهاهاي نهادي این نیست که متعادلشمحوري درباره آرای

زمـانی  . تا چه انـدازه باثبـات اسـت   ، شان در مواجهه با شرایط در حال تغییریهاکه تعادل

اهمیت عوامل متعدد سهیم در مقاومت نهـادي مشـخص یـا    دهد که تعادل پایدار رخ می

هـا  م آنتـداو ، هاي نهاديمحض استقرار آرایش اي باشد که به اندازه اي از نهادها بهمجموعه

تحـول  ، هاي نهادي پایداردر صورت وجود آرایش. براي دوره زمانی طولانی محتمل باشد

هـاي کـل   اي از پویـایی هشـدت تـدریجی خواهـد بـود و کنشـگران در زنجیـر       نهادي بـه 

همچنین تـأثیرات تعـاملی   . بندي نهادي در جهت اصلاح نهادي تلاش خواهند کرد پیکره

در بسـیاري از مـوارد   . نیز اهمیت زیـادي دارد  »1بندي نهاديهم«/ میان نهادهاي مختلف

 .واسطه روابط مهم میان نهادها شـکل بگیـرد   مسیرهاي تحول نهادي به که رودانتظار می

                                                 
1. Institutional coupling 
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هـاي در سـطح نهـادي مجـزا و     تحقق باید بر سطح بین نهادي متمرکز شود و نه پویایی

  .)Pierson & Skpcpol, 2002: ك.ر( منزوي از بقیه نهادها

تـوان  بدون شـک مـی   هرچند ؛اندطور مشخص محتمل حداقل دو گونه از تعاملات به

بـه   .متمـایز اسـت   امکان مکمل بودن نهادهـاي کـاملاً  ، نخست. این فهرست را بسط داد

اگرمحتمل است که تحول نهادي  .یکدیگر را تقویت کنند متقابلاً، یا چند نهاددو  عبارتی

که اشکال مشخصـی  محتمل است ، بندي محکم یا مکمل بودن قرار گیردتحت تأثیر هم

بنـدي ضـعیف میـان    نوعی از هم. نیز پیامدهاي مهمی داشته باشد »1بندي ضعیفهم«از 

که تخصیص اقتدار میان نهادها بـا ابهامـات جـدي     اي است گونه به، رایج استنهادها که 

هـا دربـاره نقـش    براي مثـال اسـتدلال  . )Hacker, 2002; Thelen, 2008: ك.ر( رو استهروب

بـه موضـوع اصـلی در    ، در رخـداد مشـروطه در تـاریخ ایـران    ، هاي متعدد نهـادي عرصه

بنـدي  اما میزان توجه به تـأثیر هـم  . شده استها از دلایل ناکامی مشروطه بدل برداشت

ویژه بـراي کسـانی کـه از    این ابهامات به. اندك بوده است، نهادي ضعیف بر تحول نهادي

همچنـین زمـانی کـه کنشـگران بـه      . دکن ـهایی خلق میفرصت، اندوضع موجود ناراضی

 ترتیـب  ایـن  بـه  .یابدتري میحامیان بیش، وضع موجود، کنندت میهاي نهادي عادآرایش

 نتیجـه . ثبات خواهد داشـت ، بیش از آنچه در ابتدا بود، وضع موجود در شرایط گوناگون

نیازمنـد زمـان اسـت و    ، هاي مؤثر در برابـر وضـع نهـادي موجـود    که بروز چالشمهم این

مشخصی برسند تا اصلاح را ممکـن   تحولات نامطلوب براي بازتولید نهادي باید به آستانه

. دهـد رخ مـی بعد از دوره طولانی افـزایش تـدریجی فشـار    ، ه نوآوري نهاديلحظ. سازند

، ش پررنگـی ایفـا کننـد   نق، گیريدراماتیک نتیجه ۀکارگزاران تغییر ممکن است در لحظ

زمـانی   ةوابسته به تحولات پیشینی اسـت کـه در بـاز    اغلباما ظهور آنها در فصل نهایی 

  .ددهاي رخ میگسترده

اي درباره تحول و دگرگـونی نهـادي ارائـه     تواند نظریهیی تاریخی مینهادگرا نابراینب

آنچه نهادگرایی تـاریخی از  . یک رابطه خلاقانه دارد، کند که در آن سوژه با محیط نهادي

نهـادي ناشـی از   بیشتر بر مقاومـت و چسـبندگی  ، دهد تحول و دگرگونی نهادي ارائه می

نهـادگرایی   دیـدگاه از . کنـد  ه مسیر تأکیـد مـی  و وابستگی ب روزافزون ةهاي بازد مکانیزم

نـی پیوسـته از تغییـرات    هاي نهادي بیش از آنکه یـک منح  تحولات و دگرگونی، تاریخی

                                                 
1. Loose coupling 
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هـایی   مدل تعادل منقطع بر دوره. ندک پیروي می »1تعادل منقطع«از مدل ، دتدریجی باش

هــایی از ایســتایی نهــادي یــا دوره، هــاو نــوآوري ســریع کــه در ادامــه آن »2گشــایش«از 

  . (Thelen, 2008: 209) کندتأکید می، وجود دارد »3شدگی قفل«

طولانی از ثبات و تعادل قـرار دارندکـه    ةنهادها معمولاً در یک دور، براساس این مدل

هاي مهمی که منجر بـه تغییـرات سـریع و     اي با بحران صورت دوره هاي ثبات به این دوره

هاي مهـم   ان بزنگاههم، هاي بحرانی این دوره. شوند گسسته می ازهم، شوند تند نهادي می

تـاریخی   گیري پیکربندي نهادي خاصی در یک مقطـع منجر به شکل نخستهستند که 

دهنـد کـه تغییـر    ی قرار میهایهاي نهادي را بر مسیر گذرگاهآرایش دوم اینکهشوند؛  می

میـراث برخـی   ، شـده هـاي باثبـات و نهادینـه   پیکربنـدي . ها بسیار دشـوار اسـت  دادن آن

آورنـد کـه از   آنکه برخی دیگر پویایی سیاسی خاصی پدید می هاي مهم است؛ حال بزنگاه

هاي  آرایش، در هر دو حالت. کندها را تضعیف میکند یا آنت ممانعت میوهاي باثبابروز الگ

نهادهـاي سیاسـی و اجتمـاعی موجـود      ةنهادي جدید خصلتی ایسـتا ندارنـد؛ بلکـه پیکـر    

هاي میان ترجیحات کنشگران قدرتمنـد و کـارکرد نهادهـاي    باگذشت زمان و بر اثر شکاف

درنتیجه زمینـه بـراي ظهـور    ، ر تزلزل شدهنشده دچا بینی سیاسی و یا تأثیرات نهادي پیش

 .گردد نیروهاي سیاسی اجتماعی جدید و تحول در پیکربندي نهادي پیشین فراهم می

 

  گیري نتیجه

هـاي واقعیـت   شامل همـه ابعـاد و سـویه    ايواقعیت آن است که هیچ الگوي سیاسی

تمرکز مـا را بـر   این ظرفیت را دارد که ، نهادگرایی تاریخی در این میان. اجتماعی نیست

سیاسـی معطـوف سـازد و بـا تلفیـق       ۀمؤثر بر عرص ـ مانده از متغیرهايهاي مغفول حوزه

اندازي مناسب براي تبیین تداوم و تغییر در عرصـه  چشم، گرا و نهادگراهاي زمینه نگرش

بخـش نهادهــا در  نهـادگرایی تــاریخی از سـویی بـر نقــش سـامان    . سیاسـی فـراهم آورد  

گرفتـه در تـاریخ    شـکل  هاییهنهادها را مقول، کند و از سوي دیگر می سیاسی تأکیدۀعرص

عنـوان   هاي خاصی در مقطعی خاص هستند که به داند که خود برآیند منافع و دیدگاه می

ماننـد و نـوعی وابسـتگی بـه مسـیر       جاي میهاي بعدي بر دهنده براي دورهجهتمیراثی 

                                                 
1. Punctuated Equilibriu 
2. Openness 
3. Lock in 
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، أثیر مستقل بـر کنشـگران سیاسـی دارنـد    این نهادها که نوعی تداوم و ت. کنند ایجاد می

  . کنند ترین منازعات سیاسی نیز هستند و در متن این منازعات تغییر می مهم موضوع

توأمان اندیشیدن به تحول نهـادي و انتخـاب نهـادي ایـن قرائـت از تـاریخ سیاسـی        

بـه چـالش   ، شـوند تحـرك یـا قفـل مـی     بی، محض استقرار اجتماعی بشر را که نهادها به

وابستگی بـه  ، هایی که در این پژوهش درباره بزنگاه تاریخی در حقیقت استدلال. کشد می

اصلاً به این معنـا نیسـت   ، ناپذیر ارائه شد هاي واکنشی و فرایندهاي برگشت توالی، مسیر

هرگـز  ، محـض اسـتقرار   بـه ، که نهادهاي سیاسی رسمی و یا نهادهاي اجتماعی قدرتمند

نهادي همواره جهشی است یا فقط آن دسـته از عوامـل کـه بـا     کنند یا اصلاح  تغییر نمی

درواقـع ممکـن   . انـد در برآورد بخت بازنگري نهادي سهیم، مقاومت نهادي سروکار دارند

  .وارد سازند روزافزونیفشارهاي ، تر است تحولات اجتماعی کلان براي اصلاحات بنیادي

 ـنهادها اعـم از نهادهـاي سیاسـی و اجتمـاعی      بنابراین آثـار و  ، در درازمـدت  ویـژه هب

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی     دهی مجدد به محیط پیامدهاي بسیاري دارند که سبب شکل

 ـگیرند و به عاملزیست خاص خود را در پیش می، در حقیقت نهادها. شوندمی ی هاي علّ

بررسـی   عـلاوه   به. شوندادي بیشتر بدل میواقعاً مستقلی براي شکل دادن به تحولات نه

از تحـولات سیاسـی و    1یک تصویر کرونولوژیکـال  ۀتنها از ارائ مند سیاست نهنب زماجوان

مثابـه   بلکه تحولات سیاسی و اجتماعی هر واحـد تحلیـل را بـه   ، کنداجتماعی پرهیز می

در نظـر گرفتـه و نگـاهی     اجتماعی متداخل و متقـاطع  -اي از رویدادهاي سیاسیزنجیره

نیروهاي سیاسی و اجتماعی از طریق برقـراري دیـالوگ میـان    / کنش نهادها تازه به برهم

سـاز  همان مقطع سرنوشـت ( مانده از گذشته و مقطع تاریخی اکنون میراث نهادي برجاي

  . دهد رائه میا) تاریخی ۀدر هر وهل

با تلفیق نهـادگرایی تـاریخی و    تا ندگان این مقاله تلاش نمودندویسن بر همین اساس

مبناي تحلیل روابط دولت و جامعه را از این درك آغـاز  ، »ر زمانسیاست در بست«تئوري 

هاي اجتماعی میان نهاد دولت و نیروهـاي اجتمـاعی   محیطی از ستیزه، نمایند که جامعه

زننـد کـه مناسـبات     هـایی مـی  دست به انتخـاب ، حساس تاریخی ۀاست که در یک لحظ

  .افکند پی می یک آرایش نهادي جدید را، نهادي موجود را دگرگون ساخته
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